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 بسمه تعالی شانه العزیز                                     

   1 در قرآن وحدیثآثار ومعیارهای محبت الهی                        

                مقدمه

یک قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام آفرینش حکومت می "جذب ودفع"قانون 

هیچ ذره ای از ذرات جهان هستی از دایره حکومت جاذبه  ،کند.از نظر جوامع علمی 

عمومی خارج نبوده و همه محکوم آنند.از بزرگترین اجسام واجرام عالم تا کوچکترین 

به نام نیروی جاذبه هستند وهم به نحوی تحت تاثیر آن  ینیروی مرموز دارایذرات آن 

  می باشند.

ها، همه مظاهرى از توزىاى از دوستیها و رفاقتها، و یا دشمنیها و کینهقسمت عمده

ضدیت ها بر اساس سنخیت و مشابهت و یا جذب و دفع انسانى است. این جذب و دفع

و در حقیقت علت اساسى جذب و دفع را باید در سنخیت  ریزى شده استو منافرت پى

 هُعِلَّ هُالسِّنْخیَِّ»فى مسلمّ است که: ظر بحثهاى فلسو تضاد جستجو کرد، همچنان که از ن

  «.الاْنْضِمام

 اختلاف انسانها در جذب و دفع

افراد از لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به افراد دیگر انسان، یکسان نیستند بلکه به طبقات 

 شوند:مختلفى تقسیم مى

                                                           
وفرهنگ مهر ورزی  اثراستاد مرتضی مطهریخلاصه ای از کتب جاذبه ودافعه امام علی )ع(- 1

 حسین انصاریاناستاد اثر 
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دوست و نه کسى دشمن دارد، . افرادى که نه جاذبه دارند و نه دافعه؛ نه کسى آنها را 1

انگیزند و نه عداوت و حسادت و کینه و نفرت [ را برمىنه عشق و علاقه و ارادت ]کسى

 . زندگی می کنند بى تفاوت در بین مردم ؛کسى را

گیرند و همه جوشند و گرم مى. مردمى که جاذبه دارند اما دافعه ندارند؛ با همه مى2

کنند؛ در زندگى همه کس آنها را دوست دارد و مردم از همه طبقات را مرید خود مى

کنند که حسن خلق و لطف معاشرت و به غالباً خیال مىوکسى منکر آنان نیست، 

 ه انسان همه را با خود دوست کند. است ک همین« اجتماعى بودن»اصطلاح امروز 

 . مردمى که دافعه دارند اما جاذبه ندارند، دشمن سازند اما دوست ساز نیستند.3

. مردمى که هم جاذبه دارند و هم دافعه. انسانهاى با مسلک که در راه عقیده و مسلک 4

ب عنوان محبو کشند، در دلهایى بهکنند، گروههایى را به سوى خود مىخود فعالیت مى

رانند؛ هم دوست کنند و مىگیرند و گروههایى را هم از خود دفع مىو مراد جاى مى

 سازند و هم دشمن ساز؛ هم موافق پرور و هم مخالف پرور.

 درکه باید گفت روش گروه اول درست نیست چون این گروه مانند سنگی هستند 

یارهای انسانی واسلامی درست .روش گروه دوم نیز از نظر مع زندگی می کنند کناری

نیست.زیرا تنها اهل محبت بودن کافى نیست، انسان باید اهل مسلک هم باشد. همانطور 

محبت باید با حقیقت توأم »می گوید: « این است مذهب من»که گاندى در کتاب 

 -براى انسان هدفدار و مسلکى وبه همه محبت بورزیاینکه همه را دوست بداری «. باشد

 -اندیشدکند و درباره منفعت خودش نمىاى را در اجتماع تعقیب مىو ایده که فکر

میسر نیست. زیرا چنین انسانى خواه ناخواه یکرو و قاطع و صریح است مگر آنکه فردی 

کنند و یک جور احساس ندارند و منافق و دورو باشد. زیرا همه مردم یک جور فکر نمى

مسلکى بودن خواه ناخواه دشمن ساز است. در  بنابراین پسندهاى همه یکنواخت نیست.

 کند.انگیزد و طرد مىاى را در مقابل او به مبارزه برمىاى است که عدهحقیقت دافعه
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گروه سوم نیز روش ومسلک درستی ندارند زیرا اینها نیز افراد ناقصى هستند، که فاقد 

و مند بودند گروهى و ل نى بهرهباشند زیرا اگر از خصایل انساخصایل مثبت انسانى مى

 . مند داشتندعده قلیلى طرفدار و علاقه

 فرماید:على علیه السلام مىامام 

نهج  .اعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسابِ الْاخْوانِ وَ اعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفَرَ بِهِ مِنْهمُْ

 11البلاغه فیض الاسلام، حکمت 

ه تر آن کن مردم کسى است که از دوست یافتن ناتوان باشد و از آن ناتوانتریناتوان

 دوستان را از دست بدهد و تنها بماند.

اند، زیرا گاهى جاذبه و دافعه هر دو قوى است و گاهى هر دو نیز چند گونهگروه چهارم 

و شان هر دضعیف و گاهى با تفاوت. افراد باشخصیت آنهایى هستند که جاذبه و دافعه

قوى باشد، و این بستگى دارد به اینکه پایگاههاى مثبت و پایگاههاى منفى در روح آنها 

رسد به جایى که دوستانِ وّت نیز مراتب دارد تا مىچه اندازه نیرومند باشد. البته ق

قدر سرسخت گذرند و دشمنان هم آنکنند و در راه او از خود مىمجذوب، جان را فدا مى

گیرند که حتى دهند، و تا آنجا قوّت مىشوند که جان خود را در این راه از کف مىمى

شود و سطح وسیعى را مىبعد از مرگ قرنها جذب و دفعشان در روحها کارگر واقع 

ا کنند. مثلًباید دید چه عناصرى را جذب و چه عناصرى را دفع مى البتهکند. اشغال مى

 کنند[ و گاهى برعکس است.گاهى عنصر دانا را جذب و عنصر نادان را دفع ]مى

 هاى نیرومندجاذبه

ت آنها یکنواخدعوتهایى که در میان بشر پدید آمده، همه یکسان نبوده و شعاع تأثیر 

نیست. بعضى از دعوتها و سیستمهاى فکرى یک بعدى است و در یک سو پیش رفته 

قشر وسیعى را فرا گرفته، میلیونها جمعیت پیرو پیدا کرده  خود است؛ در زمان پیدایش
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اش برچیده شده و به دست فراموشى است اما بعد از زمان خویش دیگر بساط هستى

دى است، شعاعشان در دو سو پیش رفته است؛ همچنان سپرده شده است. بعضى دو بع

که قشر وسیعى را فرا گرفته، در زمانها نیز پیشروى کرده. برد آن تنها در بعد مکانى 

نبوده است، بعد زمان را نیز فرا گرفته است. بعضى دیگر در ابعاد گوناگون پیشروى 

حت نفوذ خویش قرار اند؛ هم سطح وسیعى از جمعیتهاى بشر را فرا گرفته و تکرده

بینیم، و هم بعد زمان را فرا گرفته ها اثر نفوذ آنها را مىاى از قارهاند و در هر قارهداده

مخصوص یک زمان و یک عصر نبوده، قرنهاى متمادى در کمال اقتدار حکومت   یعنى

ار داده و اند، و هم تا اعماق روح بشر ریشه دوانده و سرّ ضمیر افراد را در اختیار قرکرده

اند. این گونه دعوتهاى بر عمق قلبها حکومت کرده و زمام احساسها را در دست گرفته

هاى سه بعدى نیز از مختصات و جذب و دفع سه بعدى مخصوص سلسله پیامبران است.

این جذب ودفع های سه بعدی را امام على)ع( از مردانى است که  باید گفت اولیاست،

عه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار جاذبه و و جاذبه و داف درا است.

اى به نیرومندى جاذبه و دافعه على پیدا نکنیم. دوستانى دارد عجیب، تاریخى، دافعه

اند؛ هایى از خرمنى آتش، سوزان و پرفروغفداکار، باگذشت؛ از عشق او همچون شعله

د و در دوستى او همه چیز را فراموش شمارنجان دادن در راه او را آرمان و افتخار مى

کند افاند. از مرگ على سالیان بلکه قرونى گذشت اما این جاذبه همچنان پرتو مىکرده

اش عناصر شریف و نجیب، سازد.در دوران زندگىو چشمها را به سوى خویش خیره مى

 گرد طمع، مردمى باگذشت و مهربان، عادل و خدمتگزار خلقخداپرستانى فداکار و بى

اى آموزنده دارند، و پس از مرگش در محور وجودش چرخیدند که هر کدام تاریخچه

ترین دوران خلافت معاویه و امویان جمعیتهاى زیادى به جرم دوستى او در سخت

ها قرار گرفتند اما قدمى را در دوستى و عشق على کوتاه نیامدند و تا پاى جان شکنجه

 ایستادند.

میرد و با جسمشان در زیر خاکها با مرگشان همه چیزها مى سایر شخصیتهاى جهان،

ت انگیزند با گذشمیرند ولى مکتبی که برمىگردد اما مردان حقیقت خود مىپنهان مى

 توان دریافت کهاز اینجا مى هاست.گردد. و این قدرتمندترین جاذبهتر مىقرون تابنده
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 بلکه پیوند دیگرى است که هیچ پیوند انسان با دین از سبک پیوندهاى مادى نیست

 چیز دیگر چنین پیوندى با روح بشر ندارد.

 امام علی )ع( می فرماید:

وَ أَمْثالُهُمْ  هَلَکَ خُزّانُ الاْمْوالِ وَ هُمْ احْیاءٌ وَ الْعُلَماءُ باقونَ ما بَقِىَ الدَّهْرُ، اعْیانُهُمْ مَفْقودَةٌ

 .131کمت نهج البلاغه، ح فىِ الْقُلوبِ مَوْجودةٌَ.

اند و دانشمندان )علماى ربانى( اند مردهگردآورندگان داراییها در همان حال که زنده

پایدارند تا روزگار پایدار است. جسمهاى آنها گمشده است اما نقشهاى آنها بر صفحه 

 دلها موجود است.

 قلب مسلمان، جایگاه مهر و محبّت

که در معارف الهیه از است مهر و محبّت مایه و سرمایه ای است که جایگاهش، قلبی 

، قلبی که همۀ ارزش انسان به است شده اللّه عرش و اللّه حرم و هآن تعبیر به بیت اللّ

اعتبار محتویات مثبت و نورانی آن است، قلبی که افق طلوع ایمان و یقین و عشق به 

خداست، قلبی که صاحبش از آن مراقبت و مواظبت  حق و مهرورزی نسبت به خلق

نموده و از این که جایگاه رذایل شود حفظش کرده و آن را به صلاح و سواد آراسته و 

 .فضای آن را شایستۀ جلوة فیوضات حضرت فیاّض نموده است

قلب خالی از حالات مثبت و محروم از مایۀ مهر و محبّت بنا به نظر اولیای حق و به ویژه 

 .ضرت مولی الموحدین، صاحبش موجودی بی منفعت و وجودی فاقد ارزش استح

 :پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در بیانی پر ارزش می فرماید

 وَ لُوبِکُمْقُأمْوَالِکُمْ وَ لَکِنْ یَنْظُرُ إلی  إلی لا وَ صُوَرکُِمْ تَباَرَکَ وَ تَعالَی لَا یَنْظُرُ إلی هَإنَّ اللّ »

 (  3، حدیث 4، باب 44/19بحار الأنوار:   «ماَلِکُمأع
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خدای تبارک و تعالی نه به ظاهر شما می نگرد و نه به ثروت و اموالتان، بلکه به قلوب 

 .شما و اعمالتان نظر می کند

بر پایۀ آیات و روایات، قلب در وجود انسان از موقعیت ویژه ای برخوردار است تا جایی 

پاکی و ناپاکی انسان در ارتباط با حالات این مرکز حساس و این که صلاح و فساد و 

  .سرمایۀ ملکوتی و عنصر عرشی است

 فرمود: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله

 یَلْزَمُ الحقُّ لأُِمَّتیِ فیِ أربَْعٍ: یُحِبُّونَ التَّائِبَ وَ یَرْحَمُونَ الضَّعِیفَْ »

 (19 ، حدیث 29، باب 6/29بحار الأنوار: ) غْفِرُونَ لِلْمذُْنِبِوَ یُعِیْنُونُ المُحسِْنَ وَ یَستَ

ادای حق در چهار چیز بر امت من لازم است: به توبه کننده عشق بورزند، به ناتوان »

وقتی در این   «.رحم کنند، به نیکوکار کمک نمایند و برای گناه کار آمرزش بخواهند

سلام صلی الله علیه و آله به شدت می روایت دقت می کنیم می بینیم پیامبر عزیز ا

خواهد امت، دریایی از عشق و محبّت و مهر و عاطفه باشند و اگر امت به این روایت 

عمل کند مدینه فاضله تحقق پیدا می کند، مشکلات حل می شود، گره ها باز می گردد، 

 .ودخلأهای روحی و باطنی کمبودهای معنوی و روانی و نواقص اجتماعی برطرف می ش

  تشیع، مكتب محبت و عشق

از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بناى اصلى آن محبت 

است. از زمان شخص نبى اکرم که این مذهب پایه گذارى شده است زمزمه محبت و 

 دوستى بوده است. 

سوره بیّنه از ابن عساکر از جابر بن  4جلال الدین سیوطى در الدُّر المنثور در ذیل آیه 

کند که گفت در محضر پیغمبر بودیم که على نیز به محضرش عبد اللَّه انصارى نقل مى
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 «یامَۀِوَ الَّذى نَفْسى بِیدَِهِ انَّ هذا وَ شیعَتَهُ هُمُ الْفائِزونَ یَوْمَ الْقِ» آمد. حضرت فرمود:مى

یعنى سوگند به آن کسى که جانم در دست اوست این مرد و شیعیان او در روز قیامت 

شنویم، گروهى را در گرد مىهنگامی که این سخن را از پیامبر اکرم)ص(  رستگارانند.

رو تشیع مذهب عشق نباشند. ازایبینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او مىعلى مى

محبت در تشیع دخالت تام دارد. تاریخ تشیع با نام یک سلسله  . عنصرو شیفتگى است

   از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است.

 اكسیر محبت

اند.کیمیاگران معتقد بودند که در عالم نامیده« اکسیر»شعراى فارسى زبان عشق را 

اى را به ماده دیگرى تواند مادهکه مى« کیمیا»یا  «اکسیر»اى وجود دارد به نام ماده

گشتند. شعرا این اصطلاح را استخدام کردند و گفتند تبدیل کند؛ قرنها به دنبال آن مى

تواند آن اکسیر واقعى که نیروى تبدیل دارد عشق و محبت است، زیرا عشق است که مى

 قلب ماهیت کند. 

جَبان را شجاع و از جمله آثار عشق نیرو و قدرت است. محبت نیروآفرین است،

کند و حتى از کودن، عشق و محبت، سنگین و تنبل را چالاک و زرنگ مى.کندمى

سازد.عشق است که از بخیل، بخشنده و از کم طاقت و ناشکیبا متحمل و تیزهوش مى

سازد.یک مادر را که تا دیروز دخترى بخور و بخواب و زودرنج و کم طاقت بود شکیبا مى

خوابى و ژولیدگى اندام، صبور و متحمل قابل گرسنگى و بىبا قدرت شگرفى در م

 دهد.تاب تحمل زحمات مادرى به او مى و سازد،مى

تولید رقّت و رفع غلظت و خشونت از روح، و به عبارت دیگر تلطیف عواطف و همچنین 

توحدّ و تأحّد و تمرکز و از بین بردن تشتّت و تفرقّ نیروها و در نتیجه قدرت حاصل از 

جمع، همه از آثار عشق و محبت است.در زبان شعر و ادب، در باب اثر عشق بیشتر به ت

 خوریم و آن الهام بخشى و فیاضیت عشق است.یک اثر برمى
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فیض گل گرچه به حسب ظاهر لفظ، یک امر خارج از وجود بلبل است ولى در حقیقت 

 چیزى جز نیروى خود عشق نیست.

ها کند نظیر شکافتن اتمهاى بسته و مهارشده را آزاد مىعشق، قواى خفته را بیدار و نیرو

و آزاد شدن نیروهاى اتمى. الهام بخش است و قهرمان ساز. چه بسیار شاعران و فیلسوفان 

 و هنرمندان که مخلوق یک عشق و محبت نیرومندند.

 آثار محبت 

 حصارشكنى .1

اشد یا حیوانى عشق و محبت قطع نظر از اینکه از چه نوعى باشد )حیوانى جنسى ب

نسلى و یا انسانى( و قطع نظر از اینکه محبوب داراى چه صفات و مزایایى باشد )دلیر و 

دلاور باشد، هنرمند باشد یا عالم و یا داراى اخلاق و آداب و صفات مخصوص باشد( 

برد. خودپرستى محدودیت و حصار است. انسان را از خودى و خودپرستى بیرون مى

شکند. تا انسان از خود بیرون نرفته است ضعیف ، این حصار را مىعشق به غیر مطلقاً

اط ، نش کم صبر و خودپسند و متکبر، روحش است و ترسو و بخیل و حسود و بدخواه و

پا بیرون نهاد و « خود»و هیجان ندارد، همیشه سرد است و خاموش؛ اما همین که از 

 گردد.نابود مىحصار خودى را شکست این خصایل و صفات زشت نیز 

قه انسان علا نبایدنیست، یعنى  درستخودپرستى به مفهومى که باید از بین برود 

وجودى نسبت به خود را از بین ببرد تا از خودپرستى برهد. معنى ندارد که آدمى بکوشد 

ه شود بتعبیر مى« حبّ ذات»تا خود را دوست نداشته باشد. علاقه به خود که از آن به 

ان گذاشته نشده است تا لازم گردد از میان برداشته شود. اصلاح و تکمیل غلط در انس

امور زاید در وجودش تعبیه شده است و انسان بدین نیست که فرض شود یک سلسله

باید آن زایدها و مضرها معدوم گردند. به عبارت دیگر، اصلاح انسان در کاستى دادن به 

اى که خلقت بر عهده انسان قرار . وظیفهاو نیست، در تکمیل و اضافه کردن به اوست
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داده است در جهت مسیر خلقت است، یعنى در تکامل و افزایش است نه در کاستى و 

 کاهش.

است. این خود باید توسعه یابد. این « محدودیت خود»مبارزه با خودپرستى مبارزه با 

ه او به عنوان که همه چیز دیگر غیر از آنچه ب -حصار که به دور خود کشیده شده است

 باید -بیندیک شخص و یک فرد مربوط گردد آن را بیگانه و ناخود و خارج از خود مى

شکسته شود. شخصیت باید توسعه یابد که همه انسانهاى دیگر را بلکه همه جهان خلقت 

را در برگیرد. پس مبارزه با خودپرستى یعنى مبارزه با محدودیت خود. بنابراین 

یت افکار و تمایلات چیزى نیست. عشق، علاقه و تمایل انسان را خودپرستى جز محدود

اش را عوض کند؛ وجودش را توسعه داده و کانون هستىبه خارج از وجودش متوجه مى

کند و به همین جهت عشق و محبت یک عامل بزرگ اخلاقى و تربیتى است، مشروط مى

 قع گردد.به اینکه خوب هدایت شود و به طور صحیح مورد استفاده وا

 سازنده يا خراب كننده .2

ء وقتى که به اوج شدت برسد به طورى که وجود انسان را مسخر علاقه به شخص یا شى

شود. عشق، اوج علاقه و احساسات نامیده مى« عشق»کند و حاکم مطلق وجود او گردد 

ملًا اشود یک نوع است، دو نوع کاست. ولى نباید پنداشت که آنچه به این نام خوانده مى

مختلف است. آنچه از آثار نیک گفته شد مربوط به یک نوع آن است و اما نوع دیگر آن 

 کاملاً آثار مخرّب و مخالف دارد.

احساسات انسان انواع و مراتب دارد. برخى از آنها از مقوله شهوت و مخصوصاً شهوت 

ان ه در انسجنسى است و از وجوه مشترک انسان و سایر حیوانات است، با این تفاوت ک

ین گیرد و بداوج و غلیان زاید الوصفى مى -که مجال توضیحش نیست -به علت خاصى

آید. ولى به دهند و در حیوان هرگز به این صورت در نمىبه آن مى« عشق»جهت نام 

هر حال از لحاظ حقیقت و ماهیت، جز طغیان و فوران و طوفان شهوت چیزى نیست. 
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یابد. افزایش و کاهشش رد و به همان جا خاتمه مىگیاز مبادى جنسى سرچشمه مى

بستگى زیادى دارد به فعالیتهاى فیزیولوژیکى دستگاه تناسلى و قهراً به سنین جوانى. 

ى یابد و منتفبا پا گذاشتن به سن از یک طرف و اشباع و افراز از طرف دیگر کاهش مى

 گردد.مى

ظریف به لرزد و از لمس دستىود مىجوانى که از دیدن رویى زیبا و مویى مجعدّ به خ

پیچد، باید بداند جز جریان مادى حیوانى در کار نیست. این گونه عشقها به خود مى

رود، قابل اعتماد و توصیه نیست، خطرناک است، فضیلت آید و به سرعت مىسرعت مى

 کشُ است. تنها با کمک عفاف و تقوا و تسلیم نشدن در برابر آن است که آدمى سود

دهد اما اگر در برد. یعنى خود این نیرو انسان را به سوى هیچ فضیلتى سوق نمىمى

وجود آدمى رخنه کرد و در برابر نیروى عفاف و تقوا قرار گرفت و روح فشار آن را تحمل 

 بخشد.کرد ولى تسلیم نشد، به روح قوّت و کمال مى

ت با شهوت مغایر است. انسان نوعى دیگر احساسات دارد که از لحاظ حقیقت و ماهی

 بگذاریم.« رحمت»و « مودّت»و یا به تعبیر قرآن « عاطفه»بهتر است نام آن را 

انسان آنگاه که تحت تأثیر شهوات خویش است، از خود بیرون نرفته است؛ شخص یا 

خواهد. اگر درباره معشوق و خواهد و به شدت مىء مورد علاقه را براى خودش مىشى

مند شود و حد اکثر ، بدین صورت است که چگونه از وصال او بهرهاندیشدمحبوب مى

تواند مکمّل و مربى روح انسان باشد و تمتّع را ببرد. بدیهى است که چنین حالتى نمى

 روح او را تهذیب نماید.

گیرد، محبوب و معشوق اما انسان گاهى تحت تأثیر عواطف عالى انسانى خویش قرار مى

خواهد، آماده است خود را کند، سعادت او را مىمت پیدا مىدر نظرش احترام و عظ

هاى او بکند. این گونه عواطف، صفا و صمیمیت و لطف و رقّت و از خود فداى خواسته

آورد، بر خلاف نوع اول که از آن خشونت و سبعیّت و جنایت گذشتگى به وجود مى
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. ارادت و محبت به پاکان و خیزد. مهر و علاقه مادر به فرزند از این مقوله استبرمى

 ها از این مقوله است.ها و مسلک دوستىمردان خدا، و همچنین وطن دوستى

این نوع از احساسات است که اگر به اوج و کمال برسد همه آثار نیکى که قبلًا شرح 

دادیم بر آن مترتّب است، و هم این نوع است که به روح شکوه و شخصیت و عظمت 

وع اول که زبون کننده است؛ و هم این نوع از عشق است که پایدار دهد بر خلاف نمى

شود برخلاف نوع اول که ناپایدار است و وصال مدفن است و با وصال تیزتر و تندتر مى

 آید.آن به شمار مى

وَ مِنْ  »کندتعبیر مى« رحمت»و « مودّت»در قرآن کریم رابطه میان زوجین را با کلمه 

وم/ ر« لَکمُْ مِنْ أَنْفُسِکمُْ أَزوْاجاً لِتَسْکنُُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکمُْ مَودََّةً وَ رَحْمۀًَ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ

این نکته بسیار عالى است، اشاره به جنبه انسانى و فوق حیوانى زندگى زناشویى  که 21

ابط ر است. اشاره به این است که عامل شهوت تنها رابط طبیعى زندگى زناشویى نیست؛

اصلى، صفا و صمیمیت و اتحاد دو روح است و به عبارت دیگر آنچه زوجین را به یکدیگر 

دهد مهر و مودّت و صفا و صمیمیت است نه شهوت که در حیوانات پیوند یگانگى مى

 هم هست.

که از جهاتى جنبه غیر مادى دارد  -اند این حالت معنوى رافیلسوفان مادى نیز نتوانسته

 در بشر انکار کنند. -بودن انسان و ما فوق انسان سازگار نیستو با مادى 

قهاى حتى عشنکته دیگرى که باید تذکر داده شود و مورد توجه قرار گیرد این است که 

شهوانى ممکن است سودمند واقع گردد، و آن هنگامى است که با تقوا و عفاف توأم 

و پاکى و عفاف از طرف دیگر، گردد. یعنى در زمینه فراق و دست نارسى از یک طرف 

شود آثار نیک و سودمندى به بار هایى که بر روح وارد مىسوز و گدازها و فشار و سختى

گویند عشق مجازى تبدیل به عشق حقیقى آورد. عرفا در همین زمینه است که مىمى

 کنند:گردد و در همین زمینه است که روایت مىیعنى عشق به ذات احدیت مى
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؛  29شرح نهج البلاغۀ لابن أبی الحدید ؛ ج قَ وَ کَتمََ وَ عَفَّ وَ ماتَ ماتَ شَهیداً ..مَنْ عَشِ

 234ص

 آن که عاشق گردد و کتمان کند و عفاف بورزد و در همان حال بمیرد، شهید مرده است.

اما این نکته را نباید فراموش کرد که این نوع عشق با همه فوایدى که در شرایط خاص 

آورد، قابل توصیه نیست؛ وادیى است بس خطرناک. از این نظر مانند به وجود مىاحیاناً 

مصیبت است که اگر بر کسى وارد شود و او با نیروى صبر و رضا با آن مقابله کند، مکمّل 

 نماید، اما مصیبت قابل توصیهو پاک کننده نفس است، خام را پخته و مکدّر را مصفاّ مى

خاطر استفاده از این عامل تربیتى، مصیبت براى خود خلق  تواند بهنیست. کسى نمى

 کند و یا براى دیگرى به این بهانه مصیبت ایجاد نماید.

عشق و محبت منحصر به عشق حیوانى جنسى و حیوانى نسلى نیست بلکه  باید گفت:

نوع دیگرى از عشق و جاذبه هست که در جوّى بالاتر قرار دارد و اساساً از محدوده ماده 

گیرد، و در حقیقت اى ماوراى بقاى نسل سرچشمه مىو مادیات بیرون است و از غریزه

فصل ممیّز جهان انسان و جهان حیوان است و آن عشق معنوى و انسانى است، عشق 

 ورزیدن به فضایل و خوبیها و شیفتگى سجایاى انسانى و جمال حقیقت.

از آن یاد شده « مودّت»یا « وُدّ»اناً و احی« محبت»عشق در آیات بسیارى از قرآن با واژه 

 اند:است. این آیات در چند قسمت قرار گرفته

. آیاتى که در وصف مؤمنان است و از دوستى و محبت عمیق آنان نسبت به حضرت 1

 حق یا نسبت به مؤمنان سخن گفته است:

 165بقره/  .وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشدَُّ حُبًّا لِلَّهِ

 ترند.اند در دوستى خدا سختوردهآنان که ایمان آ
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مْ وَ الَّذِینَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهمِْ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهمِْ وَ لا یَجدُِونَ فیِ صدُُورهِِ

 .1حشر/  أَنْفُسِهمِْ وَ لَوْ کانَ بِهمِْ خَصاصَۀٌ حاجَۀً مِمَّا أُوتُوا وَ یُؤْثِرُونَ عَلى

آنان که پیش از مهاجران، در خانه )دار الهجرة، خانه مسلمانان( و در ایمان )خانه و 

آیند روحى و معنوى مسلمانان( جایگزین شده، مهاجرانى را که به سوى ایشان مى

کنند دوست دارند و در دل خودشان از آنچه به آنها داده شده است احساس ناراحتى نمى

 ند، هرچند خود نیازمند بوده باشند.دارو آنها را بر خویش مقدم مى

 گوید:. آیاتى که از دوستى حضرت حق نسبت به مؤمنان سخن مى2

خدا دوست دارد توبه کنندگان و  .222بقره/  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمتَُطَهِّرِینَ

 پاکیزگان را.

متبادل است: دوستى حضرت حق . آیاتى که متضمن دوستیهاى دوطرفى و محبتهاى 3

 نسبت به مؤمنین و دوستى مؤمنان نسبت به حضرت حق و دوستى مؤمنین یکدیگر را:

 .31/ آل عمران  قُلْ إِنْ کُنْتمُْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِی یُحْبِبْکمُُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکمُْ ذُنُوبَکمُْ

ى کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را بگو اگر دوست دارید خدا را، از من پیرو

 برایتان ببخشاید.

 .54مائده/ . فَسَوْفَ یأَْتیِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهمُْ وَ یُحِبُّونَه

 خدا بیاورد قومى را که دوستشان دارد و آنها او را دوست دارند.

 محبت مؤمنان نسبت به یکدیگر:

 16مریم/   الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهمُُ الرَّحْمنُ وُدًّا إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا



15 

 

اند، خداوند بخشایشگر برایشان دوستى ها انجام دادهاند و شایستهآنان که ایمان آورده

 دهد.قرار مى

 21روم /)وَ جَعَلَ بَیْنَکمُْ مَودََّةً وَ رَحْمَۀً.

 ند.در میان شما با همسرانتان دوستى قرار داد و مهر افک

انتان اسم مردى به امام صادق علیه السلام گفت: ما فرزندانمان را به نام شما و پدر

وَ هَلِ »ما را سودى دارد؟ حضرت فرمودند: آرى به خدا قسم گذاریم. آیا این کار، مى

تُمْ إِنْ کُنْ»مگر دین چیزى غیر از دوستى است؟ سپس به آیه شریفه: « الدّینُ الَّا الْحُبُّ

 ( 168/  1تفسیر العیاشی / ج) .استشهاد فرمود« تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونیِ یُحْبِبْکمُُ اللَّهُ

باشد که از خواست آور است. عاشق را آن یارا ناساساً علاقه و محبت است که اطاعت

اطاعت و پرستش حضرت حق به نسبت محبت و عشقى است که معشوق سربپیچد.

 دارد، همچنان که امام صادق علیه السلام فرمود: انسان به حضرت حق

خدا را نافرمانى کنى و اظهار دوستى او کنى؟! به جان خودم این رفتارى شگفت است. 

کردى زیرا که دوستدار، مطیع کسى است که او ات راستین بود اطاعتش مىاگر دوستى

ر هذه المعانی ..... / و روی عنه ع فی قصا 214تحف العقول / النص / ) را دوست دارد.

 212ص : 

 اجتماع، نیروی عظیم برای نفوذ واداره محبت  .3

نیروى محبت از نظر اجتماعى نیروى عظیم و مؤثرى است. بهترین اجتماعها آن است 

که با نیروى محبت اداره شود، محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم 

 به زعیم و زمامدار.
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دار عامل بزرگى است براى ثبات و ادامه حیات حکومت، و تا عامل علاقه و محبت زمام

تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعى را رهبرى کند و مردم محبت نباشد رهبر نمى

را افرادى منضبط و قانونى تربیت کند و لو اینکه عدالت و مساوات را در آن اجتماع 

ه از زمامدارشان علاقه ببینند و آن برقرار کند. مردم آنگاه قانونى خواهند بود ک

 کشد.هاست که مردم را به پیروى و اطاعت مىعلاقه

کند که اى پیغمبر! نیروى بزرگى را براى نفوذ در مردم و قرآن خطاب به پیغمبر مى

 اداره اجتماع در دست دارى:

الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فاَعْفُ عَنْهُمْ فَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ 

 151آل عمران/  وَ اسْتَغْفِرْ لَهمُْ وَ شاوِرهْمُْ فیِ الأَْمْرِ

 دل بودىدل شدى که اگر تندخوى سختبه موجب لطف و رحمت الهى، تو برایشان نرم

با  خواه و در کارگشتند. پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش باز پیرامونت پراکنده مى

 آنان مشورت کن.

در اینجا علت گرایش مردم به پیغمبر اکرم را علاقه و مهرى دانسته که نبى اکرم نسبت 

دهد که ببخششان و برایشان استغفار کن و با داشت. باز دستور مىبه آنان مبذول مى

حلم و آنان مشورت نما. اینها همه از آثار محبت و دوستى است، همچنان که رفق و 

 اند.تحمل، همه از شئون محبت و احسان

میر المؤمنین نیز در فرمان خویش به مالک اشتر آنگاه که او را به زمامدارى مصر ا

 کند:کند، درباره رفتار با مردم چنین توصیه مىمنصوب مى

مْ ... فَاعْطِهمِْ مِنْ عَفْوِکَ وَ صَفْحکَِ وَ اشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَۀَ لِلرَّعیَِّۀِ وَ المَحَبَّۀَ لَهمُْ وَ اللُّطْفَ بِهِ

 53نهج البلاغه، نامه  .مِثْلَ الَّذى تُحِبُّ انْ یُعْطِیَکَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ
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احساس مهر و محبت به مردم را و ملاطفت با آنها را در دلت بیدار کن ... از عفو و 

دارى خداوند از عفو و گذشتش تو را  اى بده همچنان که دوستگذشت به آنان بهره

 مند گرداند.بهره

 بهترين وسیله تهذيب نفس .4

اى است براى آیا عشق و علاقه به اولیاء و دوستى نیکان، خود هدف است یا وسیله

 تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و کسب فضایل و سجایاى انسانى؟.

شوق و تناسب اعضا و در عشقهاى حیوانى، تمام عنایت و اهتمام عاشق به صورت مع

سازد کشد و مجذوب مىرنگ و زیبایى پوست اوست و آن غرایز است که انسان را مى

گراید و خاموش اما پس از اشباع غرایز، دیگر آن آتشها فروغ ندارد و به سردى مى

 گردد.مى

آور است و پیرو ساز؛ و این عشق است که حیات است و زندگى، اطاعت اما عشق انسانى

باشد و  اى از معشوقکوشد تا جلوهدهد و وى مىبا معشوق قرار مى هم شکلرا  عاشق

راند و قدرت آن سبب محبت به سوى مشابهت و مشاکلت مىاى از روشهاى او. کپیه

شود که مُحب به شکل محبوب درآید. محبت مانند سیم برقى است که از وجود مى

ى منتقل سازد، و اینجاست که محبوب به محب وصل گردد و صفات محبوب را به و

یابى و اتخاذ صدیق  انتخاب محبوب اهمیت اساسى دارد. لهذا اسلام در موضوع دوست

بسیار اهتمام ورزیده و در این زمینه آیات و روایاتى بسیار وارد شده است، زیرا دوستى 

 در قسمتى از آیات و روایات، از همنشینى و.آورهمرنگ ساز است و زیباساز و غفلت

دوستى مردم ناپاک و آلوده سخت برحذر داشته است و در قسمتى از آنها به دوستى 

 پاکدلان دعوت کرده است.

ابن عباس گفت در محضر پیغمبر بودیم. پرسیدند: بهترین همنشینان کیست؟حضرت 

 فرمود:
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ار، ج بحار الانو  رکَُمْ باِلاْخِرَةِ عَمَلهُُمَنْ ذکََّرکَُمْ باِللَّهِ رُؤْیَتُهُ وَ زادکَمُْ فِى عِلْمِکمُْ مَنْطِقُهُ وَ ذکََّ

 ، طبع قدیم.51، کتاب العشرة، ص 15

آن کس که دیدنش شما را به یاد خدا بیندازد و گفتارش بر دانشتان بیفزاید و رفتارش 

 شما را به یاد آخرت و قیامت بیندازد.

اکان بورزد و محبت پبشر به اکسیر محبت نیکان و پاکان سخت نیازمند است که محبت 

 او را با آنها همرنگ و همشکل قرار دهد.

براى اصلاح اخلاق و تهذیب نفس طرق مختلفى پیشنهاد شده و مشربهاى گوناگونى 

پدید آمده است. از جمله مشرب سقراطى است. طبق این مشرب، انسان باید خود را از 

یه و مضرّات آشفتگى اخلاق، راه عقل و تدبیر اصلاح کند. آدمى اول باید به فواید تزک

ایمان کامل پیدا کند و سپس با ابزار دستى عقل یک یک صفات مذموم را پیدا کند 

تک از داخل بینى بچیند، یا مثل کشاورزى که از خواهد موها را تک)مثل کسى که مى

 خواهدمثل کسى که مى لابلاى زراعت با دست خود یک یک علفهاى هرزه را بکند، یا

اش پاک با دست خود از ریگ و کلوخ پاک کند( و آنگاه آنها را از خرمن هستى گندم را

کند. طبق این روش باید با صبر و حوصله و دقت و حساب و اندیشه، تدریجاً مفاسد 

اخلاقى را زایل کرد و غشها را از طلاى وجود پاک کرد، و شاید بتوان گفت که براى 

 د.عقل امکان پذیر نیست که از عهده برآی

گویند: عفت و قناعت خواهند، مثلاً مىفیلسوفان، اصلاح اخلاق را از فکر و حساب مى

باعث عزت و شخصیت انسان است در نظر مردم، و طمع و آز موجب ذلّت و پستى است. 

گویند: علم موجب قدرت و توانایى است، علم چراغى است فرا راه انسان که راه را یا مى

گویند: حسد و بدخواهى بیمارى روحى است، از نظر یا مىکند. و از چاه روشن مى

 اجتماعى عواقب سوئى را به دنبال خواهد داشت و از این قبیل سخنان.
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شک نیست که این راه راه صحیحى است و این وسیله وسیله خوبى است اما سخن در 

ثلاً ممیزان ارزش این وسیله است با مقایسه با یک وسیله دیگر، همچنان که اتومبیل 

وسیله خوبى است اما در مقام مقایسه با هواپیما مثلاً باید دید ارزش این وسیله در چه 

 حد است.

اهل عرفان و سیر و سلوک به جاى پویش راه عقل و استدلال، راه محبت و ارادت را 

گویند: کاملى را پیدا کن و رشته محبت و ارادت او را به گردن کنند. مىپیشنهاد مى

خطرتر است و هم سریعتر. در مقام مقایسه، که از راه عقل و استدلال، هم بى دل بیاویز

 باشند.این دو وسیله مانند وسایل دستى قدیم و وسایل ماشینى مى

تأثیر نیروى محبت و ارادت در زایل کردن رذایل اخلاقى از دل، از قبیل تأثیر 

ن یزاب اطراف حروف را از بیموادشیمیایى بر روى فلزات است. مثلاً یک کلیشه ساز با ت

برد نه با ناخن و یا سر چاقو و یا چیزى از این قبیل. اما تأثیر نیروى عقل در اصلاح مى

مفاسد اخلاقى مانند کار کسى است که بخواهد ذرّات آهن را از خاک با دست جدا کند. 

با رباى قوى در دست داشته باشد ممکن است چقدر رنج و زحمت دارد؟! اگر یک آهن

ربا صفات رذیله را یک گردش همه آنها را جدا کند. نیروى ارادت و محبت مانند آهن

ریزد. به عقیده اهل عرفان، محبت و ارادت پاکان همچون دستگاه کند و دور مىجمع مى

 ریزد. کند و بیرون مىخود رذایل را جمع مىخودکارى، خودبه

 چشمه جوشان ايمان واخلاق محبّت و مهرورزی .5

بّت و عشق، محصول و میوة شیرین و پرفایدة معرفت و آگاهی است؛ معرفتی که مح

ابزارش حواس ظاهری و باطنی است و همچون آب، چشمۀ شیرینی است که در کشتزار 

ی را به فعلیت می دوجود به آبیاری برمی خیزد و دانه های استعدادهای شگرف خدادا

لاق و کرامت و وقار و ادب می سازد و وی رساند و از وجود انسان منبعی از ایمان و اخ

 .را تبدیل به روضۀ رضوان معنوی و ملکوتی می نماید
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انسان هنگامی که به وسیلۀ قرآن و فرهنگ انبیاء و امامان معصوم و در پی مطالعه در 

آثار خلقت و به دنبال شنیدن حقایق از اهل بصیرت، خدا را بشناسد، یقیناً بر اثر این 

دریایی موّاج از محبّت و عشق به خدا می شود و از آنجا  ،نسبت به حقشناخت، قلبش 

که به طور طبیعی هر عاشق مهجوری دنبال رسیدن به وصال معشوق است، به جستجوی 

راه رسیدن به وصال برمی خیزد و نهایتاً به این حقیقت راهنمایی می شود که محبّت، 

 .راه رسیدن به وصال بندگی و عبادت خالصانه است

( : 18کهف ) )  أَحدَاً رَبِّهِ بِعِبادَهِ لایُشْرِکْ وَ صالِحاً عَمَلاً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا انَفَمَنْ ک

119 ) 

پاداش و مقام قرب [ پروردگارش را امید دارد، پس باید کاری  ] پس کسی که دیدار

 .نکندشایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک 

ندگی و عبادت به معنای هماهنگ نمودن همۀ حالات درون و برون با خواسته ها و ب

دستورات حضرت حق است که به خاطر رشد، کمال و سعادت دنیا و آخرت مردم از باب 

محبّت خدا به بندگان به وسیلۀ کتاب های آسمانی و به ویژه قرآن و به توسط پیامبران 

یامبرانی که حضرت حق از شدت محبّت به مردم، آنان را به انسان اعلام شده است، پ

برادر مردم خطاب کرده و قلب نورانی آنان را نسبت به جوامعی انسانی اقیانوسی از عشق 

 .خاطر است همینو محبّت قرار داده و عنوان برادر بودنشان نسبت به مردم هم به 

 :قرآن می فرماید

 و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم.65( : 4 اعراف )هُوداً  أَخاهمُْ عادٍوَ إِلی 

 .196( : 26شعراء )  . هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت. نُوحٌ أَخُوهُمْ لَهمُْ الَإِذْ ق .

این برادران عاشق و با محبّت و هدایت گر و اصلاح طلب و دلسوز و مهربان، انواع آزارها 

مردم تحمل کردند، ولی دست از مردم برنداشتند و به  و شکنجه ها و رنج ها را از جانب
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مهرورزی و هدایت گری ادامه دادند تا خود جوامع، بر اثر پافشاری در گناه و فساد که 

 .طبیعتاً چون تیشه به ریشه است، از میان رفتند

اینان آمدند تا فاصلۀ مردم را با خدا به وسیلۀ ایمان و عمل صالح و اخلاق پاک و به 

ت دیگر به سبب عبادت حق و خدمت به خلق کم کنند تا به سرسبزی حالات و عبار

اعمال مردم افزوده شود و از وجودشان شجرة طیّبه به وجود آید و در هر کجا که قرار 

می گیرند نسبت به خود و به دیگران دریایی از محبّت و منبعی از خیر و سود رسانی 

ش گر و نبوغ بخبهترین حالات است و تصفیهحالت مجذوبیت جا بیفتد از واگر .گردند

 است.

خواهند و به قدرت اند، اصلاح اخلاق را از نیروى محبت مىآرى آنان که این راه را رفته

کنند. تجربه نشان داده است که آن اندازه که مصاحبت نیکان و عشق و ارادت تکیه مى

جلد کتاب اخلاقى مؤثر  ارادت و محبت آنان در روح مؤثر افتاده است، خواندن صدها

 نبوده است.

بینیم که ارادتمندان آنان حتى در راه رفتن و لباس پوشیدن و گاهى بزرگانى را مى

خود و کنند. این تقلید اختیارى نیست، خودبهبرخوردها و ژست سخن از آنان تقلید مى

 اردگذطبیعى است. نیروى محبت و ارادت است که در تمام ارکان هستى محب اثر مى

سازد. این است که هر انسانى باید براى اصلاح و در همه حال او را همرنگ محبوب مى

[ راستى بتواند خویش را خویش دنبال اهل حقیقتى بگردد و به او عشق بورزد تا ]به

 اصلاح کند.

گرفت عبادت یا عمل خیرى انجام دهد باز سستى در انسانى که قبلاً هرچه تصمیم مى

 رودو رخوت مىیافت، وقتى که محبت و ارادت آمد دیگر آن سستىه مىارکان همتش را

 گردد.و عزمش راسخ و همتش نیرومند مى
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ا هم بتوانیم استفاده کنیم که کوشش و کشش یا فعالیت و انجذاب باید از اینجا مى

همراه باشند. از کوشش بدون جذبه کارى ساخته نیست کما اینکه کشش بدون کوشش 

 رسد.ىبه جایى نم

 مهر ومحبت تعارض دارد؟در اسلام با  جهادآیا  جنگ و

 :ممکن است کسی بگوید دین خدا که جز محبّت چیزی نیست، چنان که گفته اند

 .«5، حدیث 36، باب 66/234بحار الأنوار: » .هَلْ الدِّینُ إلاّ الْحُبّ »

شده است، در هیچ و در قواعد این دین به اندازه ای که سفارش به محبّت و مهرورزی 

 فرهنگی نشده است، پس چرا از برنامه های اصولی این دین جنگ است؟

 «رحمۀ للعالمین»اگرچه اسلام قانون محبت است و قرآن، پیغمبر اکرم را  باید گفت: 

 کند:معرفى مى

  .194نبیاء/ ا وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا رَحْمَۀً لِلْعالَمِینَ

 مهر و رحمتى باشى براى جهانیان.نفرستادیم تو را مگر که 

. اما محبتى یعنى نسبت به خطرناکترین دشمنانت نیز رحمت باشى و به آنان محبت کنى

دهد آن نیست که با هر کسى مطابق میل و خوشایند او عمل کنیم، که قرآن دستور مى

ین ا با او طورى رفتار کنیم که او خوشش بیاید و لزوماً به سوى ما کشیده شود. محبت

نیست که هر کسى را در تمایلاتش آزاد بگذاریم و یا تمایلات او را امضا کنیم. این محبت 

نیست بلکه نفاق و دورویى است. محبت آن است که با حقیقت توأم باشد. محبت خیر 

ها همیشه به شکلى نیست که علاقه و محبت طرف رساندن است و احیاناً خیر رساندن

ورزد و آنها چون ادى که انسان از این رهگذر به آنها علاقه مىرا جلب کند. چه بسا افر

ند. کنبینند به جاى قدردانى دشمنى مىاین محبتها را با تمایلات خویش مخالف مى
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بعلاوه محبت منطقى و عاقلانه آن است که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد 

فراد ها به اها و محبت کردنننه خیر یک فرد و یا یک دسته بالخصوص. بسا خیر رساند

   که عین شر رساندن و دشمنى کردن با اجتماع است.

و ثالثاً محبت، تنها داروى علاج بشریت نیست. در مذاقها و مزاجهایى خشونت نیز 

ضرورت دارد و مبارزه و دفع و طرد لازم است. اسلام، هم دین جذب و محبت است و 

 .هم دین دفع و نقمت

 خورد اولیۀ همۀ پیامبران به ویژه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بابرازطرف دیگر 

 .دشمنان برخورد تبلیغی و فرهنگی آن هم بر اساس مهر و محبّت بوده است

وظیفۀ رسولان الهی بشارت و هشدار بود، بشارت به نتایج کارهای مثبت و هشدار به 

 .عاقبت زیان بار کارهای منفی

و ستیز نداشتند، آنان طبیبانه برخورد می کردند تا مردم از  آنان با مردم سر جنگ

بیماری های معنوی رهایی یابند و عاشقانه برخورد می کردند تا مردم دچار عذاب قیامت 

 .و بلاهای دنیایی نگردند

ولی هواپرستان متعصب و شهوت رانان بی قید و بند و آنان که تحمل حقایق را نداشتند 

حور شکم و شهوت نمی دیدند، برای خاموش کردن صدای هدایت و زندگی را جز بر م

گر فرستادگان خدا شروع به جنگ کردند و پیامبران هم به ناچار برای دفاع از خود و 

 .مؤمنان و حفظ دین به پای خاستند

عقلی و شرعی نبود که دشمن ابتدا به حمله کند و طرف مقابلش دست روی دست 

 .اهد انجام دهدبگذارد تا دشمن هر چه می خو

علاوة بر این، پیامبران در برخورد با دشمن، قوانینی را ارائه کردند که باز نشان از 

 .مهرورزی آنان به انسان و عشق آنان به نجات بشر از هلاکت ابدی بود
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این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که بسیاری از همرزمان پیامبر از ایمان قوی و 

صاف حمیده برخوردار بودند تا جایی که دشمنی دشمنان و کینۀ خصال پسندیده و او

مثبت آنان به طرف مقابل سبب انحراف آنان از صراط مستقیم و عدالت ورزی و احسان 

 .نمی شد

 ضَعُفُوا ما وَ اَللّهِ سَبِیلِ فِی ابَهُمْأَص لِما وهََنُوا فَما کَثِیرٌ رِبِّیُّونَ مَعَهُ اتَلَوَ کأََیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ ق ] 

 146( : 3آل عمران )  ابِرِین )لصّاَ یُحِبُّ هُاَللّ وَ اِسْتَکانُوا مَا وَ

دانشمندانِ الهی مسلک ] و کاملان در دینِ [ به همراه آنان جنگیدند، پس در از انبوهی 

در  ]برابر آسیب هایی که در راه خدا به آنان رسید، سستی نکردند و ناتوان نشدند و 

 .[ سر تسلیم و فروتنی فرود نیاوردند؛ و خدا شکیبایان را دوست داردبرابر دشمن 

بنابراین جنگ در دین خدا بر اساس حفظ نفوس محترمه و اموال و نوامیس مردم و 

حراست از ارزش ها و ابلاغ فرهنگ سعادت بخش حق و ریاضت دادن به نفس برای 

ر جنگ برای خدا قرار دهد تزکیه و تربیت است و بر مجاهد واجب است نیّت خود را د

و هدفش فقط و فقط اطاعت از خدا و بندگی حضرت او باشد و سعی کند در هنگام 

جنگ همۀ خواسته های حق را رعایت کند و از کم ترین ستمی به دشمن و کار ناحقی 

نسبت به طرف مقابل بپرهیزد و بر مجاهدان است که اگر دشمن درخواست امان کند 

م باشد، او را امان دهند و از وی با محبّت بخواهند که اسلام را با چنانچه زمینه فراه

آزادی و اختیار بپذیرند و اگر نپذیرفتند از کم ترین اجبار نسبت به آنان برای پذیرش 

دین امتناع ورزند زیرا دین اجباری فاقد اعتبار و ارزش است و عمل بر اساس آن کم 

ندارد، از این رو صاحب شریعت حلال و ترین اجر و پاداشی در پیشگاه حضرت حق 

 .حرام از اجبار کردن مردم به پذیرش دین نهی فرموده است
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